
 

  

  

 

 

 

 متلارضا و خانواده اش در شهربزرگ و صنعتي تهران زندگي مي كردند.پدر رضا به بهداشت و س

اهميت مي داد و از آلودگي هوا غرق اندوه بود.او تصميم گرفت ،مدتي همراه خانواده اش براي 

زندگي به يكي از استان ها كه شرايط آب و هوايي مناسب تري دارد مهاجرت كند.بخش عمده اي 

 از وسايل مورد نياز براي زندگي را به وسيله ي حمل و نقل جاده اي و از طريق قطار،به استان

  گيلان فرستاد.

شهر تهران داراي «پدرش به او توضيح داد:رضا دوست نداشت از مدرسه و دوستانش جدا شود.

كارخانه هاي زيادي است كه به توليد كالاهاي مختلف مشغولند و براي رفع نياز مردم صنايع 

ودي مصرفي زيادي را در خود جاي داده است كه باعث آلودگي هوا مي باشند وما براي مدت محد

  »به اين منطقه مهاجرت مي كنيم.

  »چرا قوه مجريه و رئيس جمهور فكري براي رفع اين مشكل نمي كنند؟«رضا پرسيد:

سازمان محيط زيست كه زير نظر دولت كار مي كند،تدابيري براي اين مسئله «پدر پاسخ داد:

ولي در فصل زمستان اگر بارش  .وظيفه دولت ،تامين رفاه و آسايش مردم استانديشيده است .

  »برف و باران نباشد، اين وضعيت ادامه دارد.

  

 :  نام و نام خانوادگی
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